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اشاره
مقالـة حاضـر بـه بررسـى نسـبت جامعه شناسـى بـا 
جامعه شناسى آموزش و پرورش مى پردازد در بخش تعاريف به 
منابعى پرداخته است كه ريشه در خاستگاه اين دانش بشرى 
دارد و هنـوز جاى تأمل و بررسـى در اين حوزه باقى اسـت. 
انتظار دارد ضمن نقد و بررسى عالمانه، ديدگاه ها و انگاره هاى 
جامعه شناختى متناسـب با زيرساخت هاى انديشه اى جامعة 
اسـلامى ما، مدنظر مخاطبان گرامى قرار گيرد تا در اشـاعة 

آراى اجتماعى و جامعه شناختى مجله را يارى نمايند.

چكيده
جامعه شناسى را مى توان بررسى علمى زندگى گروهى انسانها 
تعريف كرد. جامعه شناسان درواقع مى كوشند تا آن جا كه ممكن 
است اين نكته را به دقت و به گونه اى عينى توصيف و تبيين كنند 

كه انسانها چرا و چگونه در گروهها با يكديگر رابطه دارند.
براى عضويت در يك جامعه، تعليم و تربيت لازم است تا 
ــان بتواند در آن جامعه زيست كند. هميشه وقتى عضوى  انس
ــود، مجبور است قوانين آن را بداند  جديد به جامعه وارد مى ش
و شرايط عضويت در آن را بياموزد كه در علم جامعه شناسى به 

اين كار «اجتماعى شدن» مى گويند.
يكى از اهداف اصلى اين مقاله تعريف و تبيين جامعه شناسى 
ــى آموزش و پرورش است. كاربرد جامعه شناسى  و جامعه شناس
براى تحقق اهداف آموزش و پرورش ازجمله موضوعاتى است كه 

در اين مقاله به آن پرداخته شده است.

ــى، انتقال  كليدواژه هـا: آموزش و پرورش، جامعه شناس
فرهنگ، جامعه پذيرى.

مقدمه
استمرار و بقاى هر جامعه اى مستلزم آن است كه مجموع 
ــها و مهارتهاى آن به  ــها، رفتارها، گرايشها، دانش باورها، ارزش
نسلهاى جديد منتقل شود. وسيلة اين انتقال، آموزش و پرورش 
است. آموزش وپرورش به معنى اعم، مترادف با جامعه پذيرى 
است؛ يعنى فرايندى كه افراد از طريق آن به يادگيرى نقشها، 
ــى، فرهنگ جامعة خود مى پردازند.  قواعد، روابط و به طور كل
ــطة آن در وضعيتهاى اجتماعى  ــه معنى اخص، افراد به واس ب
سازمان يافته، در معرض آموزش منظم دانشها، مهارتها، رفتارها 
و گرايشهاى معين قرار مى گيرند. در هر جامعه، اين وضعيتها 
در قالب نظام آموزش و پرورش و سازمانهاى رسمى آن تشكيل 

مى شوند.

سؤالها
ــؤال اصلى: جامعه شناسى چه نسبتى با جامعه شناسى  س

آموزش و پرورش دارد؟

سؤال هاى فرعى
 جامعه شناسى چيست و شاخصه هاى آن كدام اند؟

ــاخه هاى  ــوزش و پرورش جزو زيرش ــى آم  آيا جامعه شناس
جامعه شناسى است؟

روش مقاله
ــت از طريق روش توصيفى ـ  ــعى شده اس در اين مقاله س
تحليلى، استفاده از منابع كتاب خانه اى ـ اينترنتى، و در صورت 
ــؤالات پاسخ داده  ــتفاده از داده هاى آمارى، به اين س لزوم اس

شود.

صفى االله شاه قلعه
كارشناس ارشد علوم سياسى و مدرس دانشگاه پيام نور

تعاريف، مفاهيم و قلمرو
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جامعه شناسى
جامعه شناسى مطالعة قوانين و فرايندهاى اجتماعى است  
ــخاص، بلكه به عنوان  ــا به عنوان افراد و اش ــه مردم را نه تنه ك
ــاند  ــا، گروهها و نهادهاى اجتماعى مى شناس اعضاى انجمنه
ــى مطالعة زندگى  ــى قرار مى دهد. جامعه شناس و مورد بررس
اجتماعى گروهها و جوامع انسانى است؛ مطالعه اى هيجان انگيز 
ــى آن رفتار خود ما به عنوان  و مجذوب كننده كه موضوع اصل
موجودات اجتماعى است. دامنة جامعه شناسى بى نهايت وسيع 
ــراد در خيابان تا  ــل برخوردهاى گذرا بين اف ــت و از تحلي اس

بررسى فرايندهاى اجتماعى جهانى را دربرمى گيرد.
جامعه شناسى جوان ترين رشتة علوم اجتماعى است. واژة 
ــى را در سال 1838 آگوست كنت فرانسوى در  جامعه شناس
ــفة اثباتى»اش بر مطالعات ويژه اى گذاشت. كنت  كتاب «فلس
ــى مى دانند. او معتقد بود كه  را عموماً بنيان گذار جامعه شناس
ــى بايد بر پاية مشاهده منتظم و طبقه بندى  علم جامعه شناس

استوار شود.
اگرچه بسيارى را عقيده بر اين است كه آغازگر اين رشته 
علمى و موسس مطالعات اجتماعى، عبدالرحمن بن خلدون از 
ــته حوزة مطالعات  ــوفان برجس مورخان و تحليل گران و فيلس

درباره زندگى جمعى انسان است.
هربرت اسپنسر انگليسى در سال 1876 نظرية تكامل 
اجتماعى را تحول بخشيد كه پس از پذيرش و رد اوليه، اكنون 
به صورت تعديل شده دوباره پذيرفته شده است. اسپنسر نظرية 
ــرى به كار بسته بود. او  تكاملى داروين را در مورد جوامع بش
ــت كه جوامع انسانى، از طريق تكاملى تدريجى، از  عقيده داش
ــته هايش يادآور  ابتدايى به صنعتى تكامل مى يابند. او در نوش
ــده بود كه اين جريان يك فرايند تكاملى طبيعى است كه  ش

انسانها نبايد در آن دخالت كنند.

لسـتر وارد آمريكايى كتاب «جامعه شناسى پويا» را در 
سال 1883 منتشر كرد. او در اين كتاب از پيشرفت اجتماعى 
ــان، هوادارى  از طريق كنش اجتماعى با هدايت جامعه شناس

كرد.
ــاب «قواعد روش  ــال 1895 كت اميـل دوركيـم در س
جامعه شناسى» را منتشر كرد و در آن، روشى را كه در بررسى 
ــى در گروههاى گوناگون به عمل آورده  ماندگارش از خودكش
ــرح داد. دوركيم يكى از پيش گامان تحول  ــنى ش بود، به روش
جامعه شناسى است. او سخت بر اين باور بود كه جوامع بشرى 

با باورداشتها و ارزشهاى مشترك اعضايشان انسجام مى يابند.
ماكس وبر (1920-1864) معتقد بود كه روشهاى علوم 
طبيعى را نمى توان دربارة مسائل مورد بررسى در علوم اجتماعى 
به كار بست. او استدلال مى كرد كه چون دانشمندان اجتماعى، 
ــان را بررسى مى كنند،  جهان اجتماعى محيط زندگى خودش
هميشه قدرى برداشت ذهنى در بررسيهايشان دخالت دارد. او 
معتقد بود كه جامعه شناسان بايد فارغ از ارزشهايشان كار كنند 
و هرگز نبايد اجازه دهند كه تمايلات شخصى شان در پژوهشها 

و نتيجه گيريهايشان دخالت كنند.
ــى و يا  ــده دربارة جامعه شناس با توجه به تعاريف ارائه ش
ــان، مى توان چنين نتيجه  نظريه هاى گروهى از جامعه شناس
ــى اجتماعى  ــت كه زندگ ــى علمى اس گرفت: «جامعه شناس
ــه نهادهاى اجتماعى  ــون را با توجه ب ــان جوامع گوناگ مردم
موجود در آن گونه جوامع و روابط اجتماعى حاكم بر آنها مورد 
ــرار مى دهند. به علاوه، براى آينده نگرى در  مطالعه و تحقيق ق
آن جوامع به مقايسه، تجزيه و تحليل دگرگونى و تحول پذيرى 
آنها مى پردازد. از نتايج ديگر علوم اجتماعى، شناسايى چگونگى 
روابط متقابل افراد با هم و با محيط اجتماعى آنها، براى كشف 

قوانين عمومى حاكم بر جامعه و زندگى اجتماعى است.
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ــناخت و مطالعة  ــى همواره در پى ش دانش جامعه شناس
ــى  ــت. پس موضوع اصلى جامعه شناس ــى اجتماعى اس زندگ
مطالعة زندگى اجتماعى، يعنى واكنشهاى اجتماعى متقابلى 
ــانى را به يكديگر پيوند مى دهد. برخى از  ــت كه افراد انس اس
ــازمان مى شوند.  ــها بر اثر تكرار تثبيت و داراى س اين واكنش
بيشترين افراد هر جامعه رفتارهاى اجتماعى خود را با اين گونه 
سازمانهاى اجتماعى هماهنگ مى سازند. زيرا همة جنبه هاى 
ــى، هنرى و  ــى، آموزش ــى، اقتصادى، سياس ــى اجتماع زندگ

فرهنگى، هريك از نوعى سازمان اجتماعى بهره مى برند.

آموزش و پرورش
آموزش و پرورش اصلى ترين نهاد رسمى آموزش و تربيت 
در هر كشور است كه متولى امر آموزش و پرورش كودكان در 
مراحل رشد آنان محسوب مى شود. اين امر از طريق برنامه هاى 
ــخص و اقدامات تربيتى و آموزشى   ــى مش مدون، كتب درس

نسبتاً يكسان در تمام سطح كشور صورت مى گيرد.
ــت.  ــدن اس ــاخه هاى اجتماعى ش آموزش يكى از زيرش
ــدن يا جامعه  پذيرى، فرايندى است كه به انسان  اجتماعى ش
راههاى زندگى كردن در جامعه را مى آموزد، شخصيت مى دهد، 
و ظرفيتهاى او را در جهت انجام وظايف فردى و به عنوان عضو 
ــد. از اهداف اساسى اجتماعى كردن  ــعه مى بخش جامعه، توس

مى توان به موارد زير اشاره كرد:
 فراگرفتن مهارتهاى ضرورى؛

 برقرارى ارتباط با ديگران؛
 فراگرفتن ارزشها و اعتقادات عمومى جامعه [كوئن، 1380: 

.[106
ــه خانواده،  ــدن مى توان ب ــاخه هاى اجتماعى ش از زيرش
مدرسه، هم سالان، رسانه هاى ارتباط جمعى، نهادهاى مذهبى، 

ــاره كرد. مدرسه جزئى از نهاد آموزشى  طبقة اجتماعى و... اش
ــرورش در هر  ــاد بزرگ آموزش و پ ــت كه زيرمجموعة نه اس
ــورى به شمار مى آيد كه فرايند آموزش رسمى را از دوران  كش
ــراد تحصيل كرده از تأثير حكومت بر  كودكى برعهده دارد. اف
ــترى دارند و توجه بيشترى به حوزة  زندگى خود آگاهى بيش
سياست مى كنند. اينان در مورد فرايندهاى سياسى اطلاعات 
بيشترى دارند و در رفتار سياسى خود عهده دار طيف وسيع ترى 
از فعاليتهاى سياسى هستند. ارتباط، يا به ميانجيگرى كردار 
ــر دو. ژرف ترين ارتباط،  ــت يا به ميانجيگرى گفتار و يا ه اس
ارتباطى است آميخته از كردار و گفتار. زمينة  اين گونه ارتباط، 
ــت. هرگونه ارتباط،  ــى اس همكارى و نتيجة آن همانندانديش
ــاً ارتباطى كه به صورت آگاهانه يعنى همراه با آگاهى  مخصوص
ــد،  ــت كم با آگاهى يكى از دو طرف همراه باش دو طرف يا دس

آموزش و پرورش نام مى گيرد [اعتمادى، 1376: 16].
دكتر هوشيار، در مورد ارتباط اصل معرفت با اصل رفتار 
دو نكته را مطرح مى كند: نكتة اول اين كه «تعليم و تربيت به 
لحاظى عبارت است از تحويل و انتقال سرماية تمدن از نسلى 
ــل ديگر كه خود موجب تراكم و ترقى تمدن مى شود.»  به نس
نكتة ديگر، ملازمة رفتار با شعور و آگاهى است. وى در اين باره 
ــبت به هم  ــان نس ــاد دارد: «رفتار تنها بر عمل افراد انس اعتق
به طورى كه همراه با استشعار (آگاهى) باشد، اطلاق مى شود» 

[شريعتمدارى، 1380: 5].
هدف تربيت اين است كه بعضى حالات جسمانى، عقلانى 
و اخلاقى را در خردسالان ترقى دهد و آنها را براى زندگى در 
جامعة سياسى و در محيط مربوط به خودشان مهيا سازد. در 
ــور و از جمله كشور ما،  حال حاضر متوليان اين امر در هر كش

نهاد آموزش و پرورش است.
آموزش و پرورش فعاليتى است كه نسل بالغ، دربارة نسلى 
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ــت، به جا مى آورد.  ــات اجتماعى نارس اس ــه هنوز براى حي ك
موضوع اين فعاليت عبارت است از برانگيختن و پروردن افكار 
و معانى در كودك و ايجاد شرايط معنوى و مادى كه مقتضاى 
ــت و كودك  ــى و محيط خصوصى اس حيات در جامعة سياس
ــود. بنابراين، نقش آموزش و  ــراى زندگى در آن آماده مى ش ب
ــت كه كودكان را كه هنوز اجتماعى  پرورش در جامعه آن اس
نشده اند، متناسب با نظام اجتماعى بار آورد و براى سازگارى با 
محيط خاص اجتماعى شان آنان را به هنجارها، رسوم و عادات 

مقتضى مجهز سازد.
استمرار و بقاى هر جامعه اى مستلزم آن است كه مجموع 
ــها و مهارتهاى آن به  ــها، رفتارها، گرايشها، دانش باورها، ارزش
نسلهاى جديد منتقل شود. وسيلة اين انتقال آموزش و پرورش 
است. آموزش و پرورش به معنى اعم، مترادف با جامعه پذيرى 
ــت؛ يعنى جريانى كه افراد از طريق آن به يادگيرى نقشها،  اس
ــگ جامعة خود مى پردازند.  ــد، روابط و به طور كلى فرهن قواع
ــت  ــه آموزش و پرورش به معنى اخص، جريانى اس درحالى ك
ــطة آن در وضعيتهاى اجتماعى سازمان يافته،  كه افراد به واس
در معرض آموزش منظم دانشها، مهارتها، رفتارها و گرايشهاى 
معين قرار مى گيرند. در هر جامعه اين وضعيتها در قالب نظام 
ــمى آن تشكل مى شوند  ــازمانهاى رس آموزش و پرورش و س

[علاقه بند، 1376: 17].
بنابراين آموزش و پرورش رسمى عبارت است از روندى كه 
طى آن، اعضاى جامعه در نظام رسمى سازمان يافته، هم چون 
كودكستان، دبستان، دبيرستان، آموزشگاهها و دانشگاهها، به 
اخذ دانش، مهارت، فن، تخصص، الگوهاى رفتارى و ارزشهاى 

جامعه نائل مى آيند [گلشن فومنى، 1375: 58].
از آن جا كه امروزه نهاد آموزش و پرورش ازجمله ابزارهاى 
مهم دست يابى به اهداف اجتماعى است، بر مبناى اين فرض 

ــت،  ــرفت اجتماعى اس كه آموزش و پرورش لازمة نظم و پيش
ــردم و دولتها در جهت  ــل ملاحظه اى از جانب م اقدامات قاب
سياست گذارى و تأمين منابع مالى آن به عمل مى آيد. از سويى 
ــنتهايى مثل احترام به  انتظار مى رود كه آموزش و پرورش س
ــتى و... را حفظ و تحكيم  ــدار، اطاعت از قانون، ميهن پرس اقت
كند، و از سوى ديگر انتظار مى رود كه موجبات رشد و توسعة 
اجتماعى، سياسى و اقتصادى جامعه را فراهم سازد [علاقه بند 
1376: 59]. حال به منظور درك بهتر جامعه شناسى لازم است 
ــوند تا امكان  ــده در اين خصوص مطرح ش كه تعاريف ارائه ش

دست يابى به شناخت درست اين علم فراهم آيد.

آموزش و پرورش از نگاه جامعه شناسان
آگوست كنت (1857-1798)، واضع واژة جامعه شناسى 
آموزش و پرورش را به منزلة تهذيب و تزكية آدمى مى دانست.

ــر (1903-1820) نيز غايت آموزش و پرورش را  اسپنس
ــت.  تدارك و تأمين زندگى بهتر براى فرد در جامعه مى دانس
ــى بايد بسيار اندك و محدود  به زعم وى، كاركردهاى نظام آموزش
ــرد زياد مداخله كند. وى  ــند، به طورى كه نبايد در پرورش ف باش
ــان به وديعه  معتقد بود طبيعت، حس درك خوب و بد را در انس
گذاشته است. هر كودك با توجه به پيامدهاى رفتار و كردار خود 
ــوزش و يادگيرى، به  ــردازد و از راه طبيعى آم ــه يادگيرى مى پ ب

تفاوتهاى ميان خوب و بد پى خواهد برد.
از نظر اميل دوركيم (1917-1858) نيز آموزش و پرورش 
يك امر واقع اجتماعى است و يك عنصر اصلى جامعه شناسى 
محسوب مى شود. در تعريف وى آمده است: آموزش و پرورش 
فعاليتى است كه نسل بالغ، دربارة سنى كه هنوز براى حيات 
اجتماعى نارس است، به جا مى آورد. موضوع اين فعاليت عبارت 
ــت از برانگيختن و پروردن افكار و معانى در كودك و ايجاد  اس
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شرايط معنوى و مادى كه 
مقتضيات حيات در جامعة سياسى و محيط خصوصى است و 

كودك براى زندگى در آن آماده مى شود.
مانهايم (1947-1893) نيز مثل دوركيم، بر نقش سازندة 
آموزش و پرورش به عنوان يك فرايند اجتماعى آگاهانه تأكيد 
ــت و آن را فى نفسه تكنيك و وسيله اى براى كنترل  كرده اس
ــازى جامعه مى داند كه در صورت  ــازى و نوس اجتماعى، بازس
استفادة آگاهانه و برنامه ريزى شده، مى تواند به ايجاد انسجام و 

يگانگى اجتماعى مدد رساند.
ــى را علم شناخت جامعه  گراهام سـمنر، جامعه شناس

به طور كلى و به عنوان يك واحد مى داند.
سوروكين، جامعه شناسى را علم مطالعة عناصر سه گانة  
ــانى و معنوى مى خواند. وى واقعيتهاى اجتماعى ـ  مادى، انس
ــى دار و كاركردى مى داند كه  ــى را به مثابة نظامى معن فرهنگ
عنصر فرهنگى آن بر كنش متقابل انسان مقدم است [گلابى، 

.[57 :1374
ــى را علم نهادى  ــم (1917-1858)، جامعه شناس دوركي

اجتماعى و چگونگى تكوين و عمل آنها تعريف مى كند.
ــت كه  ــى علمى اس ــس وبر مى گويد: «جامعه شناس ماك
مى كوشد به درك، تفسير و تفهيم عمل اجتماعى انسان نائل 
شود تا بدين ترتيب به تبيين على سير عمل اجتماع و نتايج آن 

موفق آيد» [قرائى مقدم، 1373: 14].
جامعه شناسى، جامعه و رفتار اجتماعى را از طريق بررسى 
گروههاى اجتماعى مانند قبيله، اجتماع يا سازمانهاى اجتماعى 

بررسى مى كند.
جامعه شناسى مطالعة علمى ماهيت زندگى اجتماعى است و 
ــش مى كند زندگى اجتماعى را درك و پيش بينى كند و در  كوش

برخى موارد براى حل مشكلات اجتماعى تدبيرى بينديشد.
ــده مى توان چنين  ــك جمع بندى از تعاريف ارائه ش در ي
گفت: جامعه شناسى علمى است كه به طور كلى روابط انسانى يا 

زندگى اجتماعى انسانها را در 
جامعه مورد مطالعه قرار مى دهد يا علم جامعه است.

جامعه شناسى آموزش و پرورش
ــتقيم در  ــهاى مس ــا كه امروزه تحت تأثير آموزش از آن ج
ــمى آموزشى از  ــاير سازمانهاى رس ــه و س خانواده و در مدرس
يك طرف، و در ميدان آموزشهاى غيرمستقيم در سطح جامعه 
ــنايان در محيط كار،  ــتان و آش از طرف ديگر (تحت تأثير دوس
ــه، راديو و...)،  ــاير عوامل اجتماعى نظير كتاب، مجل بازى و س
انسان به طور مستمر در حال آموزش است، از اين رو فرد به طور 
دائم تحت تأثير عوامل اجتماعى محيط پيرامون خود قرار دارد. 
ــناخت ويژگيهاى جوامع و تأثيرات تعيين كنندة جامعه  لذا ش
در آموزش و پرورش از اهميت خاصى برخوردار است [گلابى، 

.[23 :1380
ــد، هدف آموزش و پرورش  همان طور كه قبلاً نيز بيان ش
ــت تا از اين طريق  به طور عام اجتماعى كردن افراد جامعه اس
(يادگيرى نقشها، قواعد، روابط و...) برقرارى روابط اجتماعى به 
بهترين نحو صورت پذيرد. بدين ترتيب، هدف آموزش و پرورش 
در راستاى اهداف جامعه قرار دارد. يعنى اين جامعه است كه 
اهداف و وظايف آموزش و پرورش را تعيين مى كند. درنتيجه، 
ــرورش رابطة نزديكى وجود  ــى و آموزش و پ بين جامعه شناس

دارد [سيف الهى، 1369: 156].
ــى آموزش و پرورش به مطالعة  به طور كلى، جامعه شناس
ــط ميان آموزش و پرورش و جامعه، از طريق كاربرد منظم  رواب
دانش، مفاهيم، نظريه ها، روشها و فنون جامعه شناسى، اطلاق 
ــى آموزش و پرورش  ــود. در تعريفى ديگر، جامعه شناس مى ش
ــا و فرايندهاى اجتماعى  ــت از: تحليل علمى الگوه عبارت اس
دخيل در نظام آموزش و پرورش [بروك اور و اريكسون 1975]. 
منظور از نظام آموزش و پرورش الگوى كلى نهادها و سازمانهاى 
رسمى جامعه است كه به واسطة آنها، معارف و ميراث فرهنگى 

                    جامعه شناسى آموزش و پرورش نه تنها 
ويژگيهاى نهادهاى رسمى آموزش و پرورش را 
دربرمى گيرد، بلكه تمامى جريانهاى آموزش در 
خانواده، محيط كار، سازمانهاى رسمى آموزشى و 
در كل جامعه را مورد مطالعه و بررسى قرار مى دهد
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ــد  ــرورش  رش ــل و پ منتق
ــر مى شود» [علاقه بند،  اجتماعى و شخصى افراد جامعه ميس

على؛ 1382: 19].
ــبتاً  ــتة علمى نس ــى آموزش و پرورش، رش جامعه شناس
جديدى است كه عمده ترين تحقيقات و تأليفات مربوط به آن 
ــته پديد آمده اند. اما ريشه هاى آن را در آثار  در نيم قرن گذش
جامعه شناسان قرن نوزدهم نيز مى توان يافت. «جامعه شناسان، 
ــوزش و پرورش را به عنوان يك پديدة اجتماعى يا يك نهاد  آم
ــاير پديده ها و نهادهاى اجتماعى  اجتماعى مشخص ونظير س
ــد و معتقدند كه آموزش و  ــل تحليل و تبيين تلقى مى كنن قاب
ــاً موضوعى اجتماعى است. به نظر آنان، آموزش  پرورش اساس
ــه يك فعاليت اجتماعى بوده است و صرفاً به  و پرورش هميش
ــمى كه هدفها و روشهاى آن به ماهيت و  آموزش و پرورش رس
فرهنگ جامعه بستگى دارد، منحصر نبوده است. حتى بين اقوام 
ابتدايى كه رسماً مدرسه نداشتند، آموزش و پرورش به انحاى 
ــت. آنها نيز سعى داشتند همواره شخصيت  متفاوت وجود داش
كودكان را طورى پرورش دهند كه براى مشاركت در جامعه و 
ــهاى مورد نياز آماده باشند» [قرايى مقدم،ن 1373:  ايفاى نقش

.[22
در جامعة سادة گذشته، اشكال ابتدايى نظامهاى سياسى و 
اقتصادى وجود داشت و كاركردهاى آموزش و پرورش از طريق 
خانواده با مشاركت فرد در فعاليتهاى گوناگون گروه اجتماعى 
ــورت مى گرفت؛ از اين رو، نهاد جداگانه اى لازم نبود. ولى در  ص
جامعة پيچيدة متمدن امروز، با گسترش شهرنشينى و توسعة 
ــاختارها و كاركردهاى سياسى و  ــدن س صنعتى و دگرگون ش
اقتصادى، نهادى مثل خانواده كه در گذشته بار تربيتى فرزندان 
ــت، ديگر اقتدار و نفوذ كافى براى ايفاى وظايف  را به عهده داش
آموزشى و پرورشى را ندارد. جامعة متحول، مستلزم ايجاد نهاد 
خاص نظام آموزش رسمى است. مفهوم نهاد، به هر نوع اعتقاد، 
ــا به طور كلى، هر پديده اى كه طى  ــازمان و ي ارزش، مفهوم، س

شرايط و فرايندهاى تاريخى 
با مجموعه اى از هدفها، كاركردها و كنشها مشخص شده است، 

اطلاق مى شود.
تعريف ديگرى، جامعه شناسى آموزش و پرورش را تحليل 
علمى آن دسته از فرايندها و الگوهاى اجتماعى مى داند كه در 
ــرورش دخالت دارند [علاقه بند، 1369: 60- نظام آموزش و پ

.[59
ــام آموزش و پرورش  ــوى ديگر با توجه به تعريف ع از س
(جامعه پذيرى يا اجتماعى كردن افراد جامعه)، جامعه شناسى 
ــمى آموزش  آموزش و پرورش نه تنها ويژگيهاى نهادهاى رس
ــه تمامى جريانهاى آموزش در  و پرورش را دربرمى گيرد، بلك
خانواده، محيط كار، سازمانهاى رسمى آموزشى و در كل جامعه 

را مورد مطالعه و بررسى قرار مى دهد.
به طور كلى مى توان چنين اذعان داشت كه جامعه شناسى 
آموزش و پرورش خواستار دست يابى به يك معرفت و شناخت 
دقيق و جامع دربارة فرايند آموزش و پرورش از طريق مطالعه، 
ــى و تحليل همه جانبة عوامل مؤثر در آن (يعنى كنش و  بررس
ــه و خانواده) است و تأثيرات  واكنش معلم و دانش آموز، مدرس
ــاير نظامها و نهادهاى اجتماعى را ممكن و منطقى مى داند  س

[گلابى، 1380: 21-22].

قلمروهاى جامعه شناسى آموزش و پرورش
ــتردگى مفهومى جامعه شناسى آموزش و  با توجه به گس
ــزى را براى آن تصوير كرد.  پرورش مى توان قلمروهاى متماي

اين قلمروها عبارت اند از:

1. رابطة نظام آموزشى با نهادهاى جامعه
در اين بخش ابعاد زير مورد مطالعه قرار مى گيرند:

ــرات اجتماعى و  ــى با فرايند تغيي ــة نظام آموزش * رابط
فرهنگى يا حفظ وضع موجود؛

دانش جامعه شناسى همواره در پى
 شناخت و مطالعة زندگى اجتماعى است. پس 

موضوع اصلى جامعه شناسى مطالعة زندگى 
اجتماعى، يعنى واكنشهاى اجتماعى متقابلى 

است كه افراد انسانى را به يكديگر پيوند مى دهد
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ــام  نظ ــرد  كارك  *
ــمى در فرايند  آموزش رس

اصلاح اجتماعى؛
* كاركرد نظام آموزشى در فرايند كنترل اجتماعى؛

* رابطة آموزش و پرورش با طبقة اجتماعى؛
* رابطة نظام آموزشى با افكار عمومى.

2. فرهنگ مدرسه و روابط انسانى
تحليل ساختار اجتماعى درون مدرسه امروزه مورد توجه 
جامعه شناسان آموزش و پرورش است. الگوهاى فرهنگى درون 
ــى با ديگر نهادهاى جامعه دارند  ــه، تفاوت فاحش نظام مدرس
ــات زيادى انجام  ــه). در اين خصوص تحقيق ــگ مدرس (فرهن

پذيرفته اند كه نتايج آن را مى توان در ابعاد زير خلاصه كرد:
ــاوت آن با فرهنگ خارج  ــه و تف * ماهيت فرهنگ مدرس

از مدرسه؛
* ماهيت الگوهاى قشربندى درون مدرسه؛

* رابطة بين معلم و دانش آموز؛
* تحليل شبكة گروههاى دوستى و ساختار آن در درون 

مدرسه؛
* الگوهاى رهبرى و ساختار قدرت در گروههاى مدرسه اى.

3. رابطة بين مدرسه و جامعه
اين قلمرو ابعاد زير را مورد بحث قرار مى دهد:

ــه و ديگر گروههاى  * تحليل الگوهاى ارتباط بين مدرس
اجتماعى موجود در رابطه با تأثير آن بر سازمان مدرسه؛
* تأثير ساختار قدرت جامعه و تأثير آن بر مدرسه؛

* تحليل رابطة بين نظام مدرسه و ديگر نظامهاى اجتماعى 
موجود در جامعه.

4. تأثير مدرسه بر شخصيت و رفتار افراد
ــى اجتماعى نظام آموزشى توجه  اين قلمرو به روان شناس
ــدف اصلى، تحليل ماهيت الگوهاى رفتارى در ارتباط  دارد. ه
ــخصيت است كه ناشى از مشاركت معلمان، دانش آموزان  با ش
ــان و  ــت. روان شناس ــى اس ــر افراد در كل نظام آموزش و ديگ

و  تحقيقات  ــان  جامعه شناس
در  گوناگونى  نظريه سازيهاى 
زمينة تأثير مدرسه بر شخصيت و رفتار دانش آموزان داشته اند. 
ــى كه كودك در  ــا تأكيد بر اهميت نقش اجتماع ــن افراد ب اي
ــه ايفا  ــم و ديگر دانش آموزان در محيط مدرس ــاط با معل ارتب
مى كند، به جامعه شناسى آموزش و پرورش پرداخته اند. نقش، 
ــخصيت معلم نيز ديگر زمينة مطالعات و تحقيقات  رفتار و ش
ــان آموزش و پرورش در اين حوزه است. موضوع  جامعه شناس

برخى از مطالعات اين افراد عبارت اند از:
* نقش اجتماعى معلم؛

* ماهيت شخصيت معلم؛
* تأثير شخصيت معلم بر رفتار دانش آموز؛

* نقش مدرسه در رشد، سازگارى يا ناسازگارى كودك؛
* ويژگى رفتارهاى ناشى از وجود محيط خودكامه يا آزاد 

در مدرسه.
ــى  دكتر سـاها، در «دايره المعارف بين المللى جامعه شناس
آموزش و پرورش» دو نقش عمده براى اين دانش قائل شده است:

1. جامعه شناسـى آموزش و پـرورش به عنوان كنترل 
ــها و  اجتماعى: منظور از كنترل اجتماعى هم نوايى افراد با ارزش
هنجارهاى حاكم بر جامعه است. كنترل اجتماعى موضوع مهمى 
ــان است. دوركيم معتقد بود: آموزش و پرورش  براى جامعه شناس
اساساً سازوكارى است كه جامعه از طريق آن «بزرگ سال آرمانى» 
خود را توليد مى كند. دوركيم اعتقاد دارد آموزش و پرورش ابزارى 
است براى نيل به انسجام اخلاقى، و سازوكارى است كه از طريق 
آن هنجارها و ارزشهاى جامعه از نسلى به نسل بعد منتقل مى شود.
ــيك به آموزش و پرورش  وبر در ميان جامعه شناسان كلاس
ــت. براى او آموزش و پرورش  از منظر كنترل اجتماعى مى نگريس
اعتبارنامه اى است كه به واسطة آن، زندگى مناسبى فراهم مى آيد. 
در اين حيطه موضوعاتى هم چون جامعه پذيرى در مدرسه، مطالعه، 

كلاس درس و جوانب اجتماعى برنامة درسى بررسى مى شود.
2. جامعه شناسى آموزش و پرورش به عنوان فرصت 
مطالعه: در اين حيطه سؤال اين است كه آموزش و پرورش تا 
ــه حد به عنوان عامل به وجودآورندة فرصت در جامعه عمل  چ
ــد نابرابريهاى موجود در جامعه را بازتوليد  مى كند و تا چه ح

                          در جامعة پيچيدة متمدن امروز،
 با گسترش شهرنشينى و توسعة صنعتى و دگرگون شدن 
سـاختارها و كاركردهاى سياسى و اقتصادى، نهادى 
مثـل خانواده كه در گذشـته بار تربيتـى فرزندان را 
به عهده داشت، ديگر اقتدار و نفوذ كافى براى ايفاى 

وظايف آموزشى و پرورشى را ندارد
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ــت كه آموزش و پرورش  ــؤال مطرح اس مى كند. يعنى اين س
ــت  ــت يا عامل بازتوليد اجتماعى اس به وجودآورندة فرصتهاس

[شارع پور، 1387: 12-19].

مباحث مطرح در جامعه شناسى آموزش و پرورش
ــمى و  ــمى و غيررس ــى آموزش و پرورش رس ــل علم * تحلي

مناسبات متقابل نهادها؛
* مطالعة رابطة كاركردى بين نظام آموزشى و ساير نهادهاى 

عمدة جامعه از قبيل اقتصاد، سياست، مذهب و خانواده؛
* مطالعة نقش افراد و تقسيم نقش در نظام آموزش و پرورش؛

* كاركرد آموزش و پرورش در جامعه؛
ــازمانى و وسايل انضباطى در نظام آموزش  * مطالعة قدرت س

و پرورش؛
* محتوا و روشهاى آموزشى و تأثير آنها بر دانش آموزان؛

* تأثير نظام آموزشى در انتقال فرهنگ و روند اجتماعى شدن 
نسل جديد؛

* مطالعة ارزشهاى نظام و ارزشهاى حاكم آموزشى.

هدف جامعه شناسى آموزش و پرورش
ــان تأكيد مى كنند كه آموزش و پرورش يكى  جامعه شناس
ــدن كودك است و مدرسه در كنار ساير  از راههاى اجتماعى ش
عوامل، از قبيل خانواده، اجتماع و گروههاى هم بازى، به اين روند 
ــى آموزش و پرورش  كمك مى كند. از اين ديدگاه، جامعه شناس
عبارت است از انتقال فرهنگ و عناصر ويژة آن به نسل جديد. از 
اين رو هدف آن مطالعة پديدة آموزش و پرورش، و نحوة تشكيل، 

سازمان پذيرى و كاركردهاى عمومى آن در زندگى افراد است.
ــى آموزش و پرورش در سه زمينة  مطالعات جامعه شناس

مهم تمركز يافته اند:
* نظامهاى بزرگ آموزش و پرورش؛

* نهادهاى آموزشى خاص؛
* تعامل در محيطهاى آموزشى [علاقه بند، 1382: 20].

نتيجه گيرى
جامعه شناسى آموزش و پرورش به مطالعة عوامل اجتماعى 

ــى مى پردازد. چون  ــرفت و عقب ماندگى آموزش مؤثر در پيش
ــوزش و پرورش درصدد ايجاد دگرگونيهاى مطلوب با توجه  آم
ــت، هدف اصلى اش بايد براوردن  به تحولهاى همان جامعه اس

نيازها و احتياجهاى اجتماعى آن جامعه باشد. 
ــر آموزش در  ــوزش و پرورش تأثي ــى آم در جامعه شناس
ــى  ــان بررس ــاى اخلاقى، اجتماعى و رفتارى انس خصوصيته

مى شود.
 هم چنين، به رابطة محيط طبيعى، اجتماعى و فرهنگى 

با آموزش توجه دارد.
ــه از جنبه هاى  ــوزش و پرورش يك جامع ــائل آم اگر مس
ــرد و با جنبه هاى  ــى و تحقيق قرار گي ــى مورد بررس اجتماع
ــردد كه در  ــود تا تعيين گ ــه ش اجتماعى جوامع ديگر مقايس
ــرفت قرار دارد، به اين گونه بررسى مطالعة  چه درجه اى از پيش
ــى آموزش و پرورش مى گويند. يا اگر  تطبيقى در جامعه شناس
بخواهيم بدانيم كه از چه راه و به چه طريق بايد اجتماع موجود 
ــرفت و رفاه اجتماعى رسيد و درنهايت  را اصلاح كرد تا به پيش
عدالت اجتماعى را تأمين كرد، لازم است جامعه شناسى به نهاد 
آموزش و پرورش از جنبه هاى مختلف توجه كند. بديهى است 
ــى آموزش و  كه مطالعه در اين گونه موارد برعهدة جامعه شناس

پرورش است.
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